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آینده بهتر، هم درون نهادهای رسمی و هم درون نهادهای غیررسمی وجود 
داشــته باشد، حتی شاید اشــتراکات هم زیاد باشــد ولی تصور از آن اشتراکات 
چندان زیاد نیست. در »جامعه گشوده« در »جامعه گفت و گویی« و »جامعه 
امیدوار« رؤیای مردم به رؤیای حاکمیت نزدیک است. البته جامعه امیدوار، 
لزومــاً می تواند جامعه ناراضی هم باشــد. نارضایتی را نباید نشــانه ناامیدی 
یا توســعه نیافتگی دانســت. هــر تحرک توســعه ای انبوهــی از نارضایتی ها را 
به وجود می آورد؛ مهم این است که چه ساز و کاری در مواجهه با نارضایتی ها 
به کار ببندیم. آیا نارضایتی ها را به ســمت عصیان می برند یا به ســمت انتقاد 

یا مشارکت؟
بــر اســاس تجربــه جهانــی، مثــل   
مقایســه ای کــه بیــن دو کــره کردیــد یــا 
مقایســه جوامــع غربی و شــرقی، هر چه 
جامعه به  سمت گشــودگی برود فاصله 
نزدیک تــر  حاکمیــت  و  مــردم  رؤیــای 
می شــود البتــه منظورم از گشــودگی این 
اســت که در جامعــه »گفت و گو« شــکل 
بگیــرد، نــه »شــبه گفت و گــو«. در برخی 
از جوامــع پیشــرفته صنعتــی هــم چون 
شــاهد بی عدالتــی و تبعیــض هســتیم، 
رؤیاهــای مردم و حاکمیــت خیلی فرق 
می کند. مسأله »فرودستی و فرادستی« 
فقط مسأله جهان توسعه یافته یا جهان 
توسعه نیافته نیست. »حاشیه ها« فقط 
مســأله جوامعــی نظیــر مــا نیســتند؛ در 

جوامع غربی هم مسأله هستند.
 هــر تحــرک توســعه ای، مســأله ای 
را حــل و مســأله ای را ایجــاد می کنــد؛ 
امــا جامعــه آزاد، جامعــه ای کــه در آن 
حقــوق اساســی انســان ها پاس داشــته 
شــود، جامعــه ای کــه صــدای خاموش 
آن دیــده و شــنیده می شــود، جامعه ای 
کــه در آن بیــرون ایســتادگان از نظــم 
رســمی هــم حــس می کننــد که بــه آنها 
توجــه می شــود، می توانــد در مــورد این 
جامعه حکم کلی داد که »آینده بهتری 
دارد نســبت بــه دیگــر جوامــع«. تجربه 
دو کــره نشــان می دهد، گرچــه دو کره در 

گذشــته به هم نزدیک بودند، کره جنوبی از نظر توســعه جلو افتاده است. اگر 
»ملــت« و »حکومــت« را دو نقطه مقابل هــم بدانیم، وقتی تصــور هر یک از 
طرفین، ترس و هراس از دیگری باشد، طبیعتاً از یکدیگر گریزان خواهند بود 
و ارتباطی بینشان شکل نمی گیرد. من مسأله اصلی جامعه امروز را ضعف و 

اختلال ارتباط و گفت و گو می دانم.
ë  اگــر »رؤیا داشــتن« را برای جوامــع به عنوان یک پروژه مشــارکتی تعریف 

کنیم، فکر می کنید ســهم جامعه روشــنفکری، دانشــگاهیان و نخبگان کشور 
باید در این پروژه چقدر باشد؟ و اینکه این مشارکت باید از چه جنسی باشد؟ 
آیا باید رؤیاها را بسازند و به جامعه تزریق کنند، یا باید کاری در راستای فراهم 

شدن زمینه  های محقق شدن رؤیاهای مردمان انجام دهند؟
مــن بــا »تزریق« موافــق نیســتم چــون کار روشــنفکر و نخبــه را گفت و گو و 
مشــارکت می دانــم. وقتــی از »تزریــق« صحبــت می کنیــم یعنــی یک طرف 
بیمار اســت و دیگری می خواهد شفا دهد که طرز فکر صحیحی نیست. گاهی 
روشــنفکر و نخبه هم باید از مشــارکت بــا مردم و مشــارکت در امور اجتماعی 
بیامــوزد. خیلی وقت هــا اتفاقــاً در جامعه روشــنفکری، جامعــه آکادمیک و 
جامعــه سیاســی، فروبســتگی بیشــتری می بینی و بایــد به بخشــی از جامعه 
پناه ببری که توانســته دردهای خود را ترمیم کند. وقتی به ســراغ نهاد »طلوع 
بی نشــان ها« می روید می بینید حتی کارتن خواب هم توانســته خود را نجات 
دهــد؛ نه تنها خــودش را نجــات داده بلکه بــرای کارتن خواب هــای دیگر هم 
نجــات بخش بــوده! دیدن ایــن وضعیت خیلی امیدوارانه اســت. ســیلی که 

چندمــاه پیــش رخ داد را که یادتان هســت؟ زمانــی کــه رخ داد در اوج ضعف 
همبســتگی اجتماعــی بــود؛ ولی زمانی کــه مــردم از انجام وظیفــه نهادهای 
رســمی مأیــوس بودند، ارتباط بین خودشــان را ترمیم کردنــد و اعتماد را بالا 
بردنــد. در شــرایط خطیــر و پیچیــده فعلی نیــز کار نخبــه، کار کنشــگر مدنی، 
کار کنشــگر سیاســی و کار روشــنفکر مثــل کارآفرینــان می مانــد. کارآفرینــان 
فقــط به ظرفیت های موجود در کســب و کار نمی اندیشــند بلکــه در پی خلق 
فرصت های جدید هســتند. به اعتقاد من الان دو مســأله یا دو ضرورت پیش 
روی ماســت؛ یکی حســاس بودن و حساس کردن مردم نســبت به بی افقی و 
بی آیندگی! انباشت خشونت و نفرت می تواند آینده ایران را بدتر از امروز کند. 
دوم آنکــه، در گام بعــد، به ســراغ همان چیــزی برویم که در خیلــی از جوامع 

تجربه شده: پیدا کردن ظرفیت های جدید!
ë !یک جور کارآفرینی در فرهنگ 

بلــه، می تــوان اســمش را کارآفرینــی سیاســی یــا کارآفرینــی فرهنگــی یــا 
کارآفرینی اجتماعی گذاشت!

ë  ایــن همــان بخــش دوم ســؤال من اســت: یعنــی نظرتــان این اســت که 
روشــنفکران و... باید برای خلق رؤیــای اجتماعی جدید زمینه ســازی کنند؟ 

درست فهمیدم؟
بله، اینجاســت که قــدرت خودترمیمی جامعه بالا مــی رود؛ یعنی اگرچه 
مردم لطمه دیده اند، دل ها شکســته و نگاه ها تیره شــده، مردم یاد می گیرند 

که مسأله را بشناسند و ترمیم کنند.

همبستگی اجتماعی، چه 
آرمانگرایی اسلامی و ایرانی، در 
هر کدام از این حالت ها، وقتی 
رؤیایی به  شکل مشترک و با 
سازوکار گفت و گویی و تعاملی 
خلق می شود، پشتوانه ای 
مشروعیت بخش دارد که هم 
حکومت و هم جامعه با کمترین 
فاصله، چنین رؤیایی را دنبال 
می کنند. این همان چیزی است 
که اسمش را »سرمایه اجتماعی« 
می گذارند و اعتماد سیاسی، 
اعتماد مدنی و اعتماد اجتماعی 
را به دنبال می آورد. مشارکت، 
همبستگی و امید به آینده در 
همین شرایط شکل می گیرد
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